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  آن ضد از نهی اقتضای و شیئ به امر/ مساله ثمره/ (ترتب) عبادی ضد تصحیح :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

و به بیان د سه قبل. در جلترتب مطرح فرموددر مورد امکان ترتب بود. مرحوم نائینی پنج مقدمه برای اثبات امکان بحث 

 شود.دیگر مرحوم نائینی پرداخته می ر این جلسه به بررسی مقدماتمقدمه پرداخته شد. د

 

 

 به شیئ و اقتضای نهی از ضد آنامر 

 مسالهثمره 

 ضد عبادی توسط ترتبصحیح ت

 ترتبامکان 

 به کفایه علت تشریع مهم اهم : نسبت دادن لحاظ عصیانمقدمه دوم برای اثبات امکان ترتببیان 

بحث در مقدماتی بود که مرحوم نائینی برای اثبات امکان ترتب فرموده بود. مطلبی که نسبت به مقدمه دوم باقی مانده است این 

شرط را شرط تشریع و جعل قرار داده است.  محل بحثمرحوم آخوند در  که ان به مرحوم آخوند نسبت داده استاست که ایش

کند و این لحاظ مقدمه فعل اختیاری )تشریع( است را لحاظ می فرمود: مولا شرط )آخوند( در بحث شرط متاخر ایشان
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شرط دخیل در موضوع است و لحاظ آن داعی بر  نفس د کهمدعی بو ان در بحث واجب مطلق و مشروطدرحالی که ایش

 تشریع نیست.

مشی کرده است؛ زیرا  ،در محل کلام بر این مبنا که شرط داعی برای تشریع استمرحوم آخوند : 1فرمایدمرحوم نائینی می

اگر عصیان خارجی شرط بود مشروط با مطلق که  ؛ یعنییت مهم با فعلیت اهم مطارده داردمرحوم آخوند فرموده است: فعل

موضوع  ایشان شرط اگر .داندداند و موضوع نمیمیشود که مرحوم آخوند عصیان را شرط تشریع لذا کشف می ؛تنافی نداشت

 ریع قرار داده است.کرد که موضوع برای حکم است؛ پس شرطِ مهم را داعی برای تشمطلب ما را ادعا می ،دانستمی

 صحت نسبت لحاظ عصیان اهم علت برای تشریع مهم به کفایهعدم 

ا شرط بست و ابه نظر ما نسبت مرحوم نائینی صحیح نیست. مرحوم آخوند یک جا در شرط متاخر با اشکال مواجه شده 

را موضوع  یشان شرطداند. مثلا در واجب مشروط اموضوع میشرط  متاخر آن را حل کرده است؛ اما ایشان معمولا شرط را 

-یرط موضوع مشصیان را در محل کلام نیز مرحوم آخوند، عاعی برای تشریع بداند. درا  شرط نه این که لحاظِ  ،داندحکم می

-یم مطارده مهمهم با  اهم وشود و فعلی می مهمداند؛ ولی اشکال کلام ایشان این است که فرموده است: با تحقق شرط، حکم 

 کنند.

ی و لحاظ داع داندیمحکم مرحوم آخوند به مطارده بین اهم و مهم به خاطر این نیست که شرط را در این جا لحاظ نتیجه: 

شان ن مبارک ایدر ذه داند. بله؛ مطلب مرحوم نائینی در مقدمه دومبرای تشریع است؛ بلکه ایشان شرط را همان موضوع می

 ست.افتاده اکند و به اشتباه است که بفرماید: با فعلی شدن شرط، واجب مشروط به مطلق تغییر پیدا نمی نبوده

 پذیرش ترتب: نیاز نداشتن به شرط متاخر و واجب معلق در مقدمه سوم

 مقدمه سوم مرحوم نائینی مشتمل بر دو امر است:

یز فعلی کم نحضوع، با فعلی شدن مو ؛ یعنییت حکم از فعلیت موضوع منفک نیستمرحوم نائینی فرموده است: فعل -1

 ؛ زیرا نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلول است.شودمی

 مثلا است. متثالاامتثال حکم از زمان فعلیت حکم منفک نیست. همان حکمی که معلول برای موضوع بود، علت برای  -2

 را مثلا لغو است.معنا ندارد که قبل از طلوع فجر وجوب باشد و امتثال از طلوع فجر است؛ زی

                                                           
 .340ص ،1ج نایینی، محقق الاصول، وائدف 1

http://lib.eshia.ir/13102/1/340/ظهر
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زمه نکند که لا اشکال کسی به ما .شرط متاخر یا واجب معلق نداریم قبولرای قول به ترتب، نیازی به شود: بنتیجه این می

ان عصی ،ه مهمبع امر هر دو را منکر هستید؛ زیرا موضو نائینی()مرحوم  شرط متاخر و واجب معلق است و شما ، پذیرشترتب

ثال اهم شود. امتیمصیان عشود و یا در یک رتبه یا امتثال می ؛ یعنیتبه هستنددر یک ر ،اهم است. عصیان اهم با امتثال اهم

یرا تند؛ زن هسزما در یک مطالب مذکور، با امر به اهم در یک زمان هستند؛ پس امر به اهم و عصیان اهم به خاطر هم به

 عصیان و امتثال در یک زمان هستند و امتثال با امر به اهم نیز در یک زمان هستند.

اطر علت و تند )به خو از طرفی موضوع و حکم نیز در یک زمان هس مهم است فعلیتعصیان اهم که موضوع شود: گفته میلذا 

بدون  ،ندن فعلی بشور یک زماهم دابه ، با امر شودفعلی می مترتبا بر عصیان اهم، د که امر به مهم کهوشمعلول( نتیجه این می

 ته باشیم.این که نیاز به شرط متاخر و واجب معلق داش

. کندتفی میت را مندخیل در امکان ترتب نیست؛ بلکه بعضی از اشکالا سوم مقدمه است که تذکر دادهمرحوم نائینی البته 

هم باید ا که ن استمترتب بر ای کم آن که فعلیت مهم استع است و حاهم که موضو جا ندارد گفته شود که عصیانِبالاخره 

ر اهم یاید یا امکم ببعد ح ،اساسا بعدیت در کار نیست. اینکه موضوع محقق بشود ؛ زیرام فعلی بشودعصیان شود و بعدا مه

 ستند.تبه هباشد و بعد عصیان به وجود بیاید )که مرحوم آخوند مدعی بود( صحیح نیست؛ بلکه همه آنها در یک ر

 رط متاخر یا واجب معلق بشویم.قول به ترتب نیازی ندارد که ما قائل به شنتیجه: 

یا  لیه استمترتب عهم امر به ا، آیا نفس عصیان مهم مترتب بر عصیان اهم است فرماید: بعضی گفته اند: این که امرِدر ادامه می

ه کد، هر چند هم باشااگر شرط فعلیت مهم، عصیان  است؟  ، مترتب علیه، من یصیر عاصیایک عنوان انتزاعی مثلا من سیعصی

 ست واحث واضح ب دیگر ،هم ساقط بشودتی امر به اشود، وقمشکلی ندارد؛ اما وقتی که امر به اهم عصیان شود، مهم فعلی می

ر امر به ارند که اگبول دان امر به اهم که واضح است و ترتب نیست. همه قندارد؛ یعنی فعلیت امر به مهم عند عصی شبهه جای

مان را انسان مسل یا یک وشود. مثلا دوران امر است بین این که پیغمبری نجات داده شود اهم ساقط شد، امر به مهم فعلی می

در  مامر به اه ست کهاترتب در جایی د.د، واضح است که باید مسلمان را نجات دههیم. اگر کسی پیغمبر را نجات ندانجات د

 .باقی باشد زمان فعلیت مهم،

 ست(ارخ نداده  عصیان )که هنوز زیرا الان ؛دهداگر موضوع فعلیت امر به مهم، یک عنوان انتزاعی است، طلب ضدین رخ میو 

اشکال  ،ین فرضا چندهر  آید.اهم نیز فعلی است؛ پس طلب ضدین لازم می ود دارد و از طرفی امر بهعنوان سیعصی وج

 .اهم ساقط بشودصورت قبلی را ندارد که با عصیان امر به 
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 اهم صیانع،ر به مهم امضوع توانیم شق اول و دوم را انتخاب کنیم. اگر بگوییم: مومرحوم نائینی در جواب فرموده است: ما می

صیان ه امر با عکاصل این )ط نشده است.  در حال عصیان که امر ساق ؛ یعنینداردبه اهم  ا سقوط امرملازمه ب عصیان اهم؛ است

ان لحظه ( در همود.شقط میامر سا ،انتفاء موضوع با نکته این است که امر به وسیله امتثال یا ؛ بلکهشود صحیح نیستساقط می

 خواهد شروع به نماز کند، عصیان رخ داده است و امر ساقط نشده است.اول که می

ین ه در آینده اکآید نمی جمع بین ضدین نیز لازمطلب انیم عنوان را شرط بدانیم و توگوییم: ما مینسبت به شق دوم نیز می

 شود.نکته بیشتر مطرح می

 ترتب توسط مرحوم امامرد 

صیان اهم نیاز به گاهی اوقات ع ،دیدهقرار می خطاب امر به مهم را عصیان اهم شما که موضوع :1مرحوم امام فرموده است

توانید امر شما نمی ،ای تقدیر لیع نی است(د )آک لحظه است و نیاز به زمان ندارو گاهی اوقات ی )زمانیات است( زمان دارد

فعلیت امر مهم به این  ؛ چرا که؛ زیرا اگر عصیان اهم یک لحظه باشد که واضح استدر زمان عصیان اهم، فعلی کنید به مهم را

اگر عصیان در یک لحظه است همزمان با فعلیت امر به مهم، امر به اهم نیز ساقط  .است که موضوعش در خارج محقق بشود

شود؛ زیرا زمان اهم یک لحظه است و امکان امتثال امر به اهم ساقط می ،رود. به محض تحقق عصیانشود و از بین میمی

 ندارد.

لیت پیدا عهم هنوز فممر به اعصیان اهم در خارج هنوز محقق نشده است و و اما اگر اهم از زمانیات است و نیاز به زمان دارد، 

 نکرده است.

در یک  است و امر به اهم قوطمساوق س فعلیت مهم در یک صورتیر نیست. و مهم تحقق پذنتیجه: جمع بین امر به اهم 

م ساقط ، امر به اهشودمی شود و یا اگر فعلیبه عبارت دیگر، امر به مهم یا فعلی نمی کند.عصیان تحقق پیدا نمی نیز صورت

 شده است.

 بین امر به اهم و مهم در حال عصیان اهمجمع 

موضوع فعلیت امر به مهم باشد، چه در اهم آنی و چه در اهم  عصیان اهم حتی اگر.ادعای مذکور صحیح نیستبه نظر ما 

ثال، عصیان محقق بشود؛ معنا ندارد که به مجرد شروع در امت؛ زیرا مانعی از اجتماع امرین به بیان مرحوم امام نداریم ،زمانی

                                                           
 .456ص ،1ج ،(سبحانی) الخمینی الموسوی الله روح السید الاصول، تهذیب 1

http://lib.eshia.ir/27915/1/456/قدس
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اول که  همان آنِ  شود:حکم منتفی بشود. حتی در اهم آنی نیز گفته میبلکه در عصیان باید یک کاری کرد که موضوع آن 

مجرد شروع در در حقیقت شود، همان آن نیز زمان عصیان اهم است و امر به اهم هنوز وجود دارد. شروع در امتثال مهم می

 هم زمان عصیان اهم و هم زمان اتیان مهم است و در عین حال، امر به اهم باقی است.تیان مهم و ترک اهم، ا

 فعلینیز مهم  ه عصیان،حال شروع عصیان و اشتغال بدر مهم فعلی بشود؛ اما  تا محقق بشودن در خارج عصیا هر چند که باید

ت شروع فعلی در حال شروع به عصیان اهم شود؛ یعنیشود، موضوع نیز فعلی می؛ زیرا در همان زمانی که حکم فعلی میاست

 ت.شده اس و امر به نماز نیز فعلی کسی که شروع به نماز کرده است، در حال عصیان ازاله استمثلا  مهم است.

 بحث در جلسه آینده ادامه

 

 


